
  
  
  
  
  

  ∗كارنواها

   1صادق همايوني

   چكيده

ساسي زنان در پرداخت چهرة جامعه بخصوص جامعه سنتي ما نقشي بسيار مهم و ا             
 اين واقعيتي است     و  از طبيعت زنانگي و زايندگي آنان مايه گرفته است          اين نقش  دارند؛

ين ديار  كه آنان چه در گذشته و چه در حال، پيوسته شيرازه بند حيات مادي و معنوي ا                
 سـاخته و    هـا را     آن ترانـه    زنان خـود   هايي پرداخته شده كه      مقاله به ترانه    در اين . اند  بوده

  به هنگـام   اند را   هدرزي  و   را كه بدان اشتغال مي      بر مبناي طبيعت هركاري    ند يعني ا  پرداخته
 و هـم ارزش اجتمـاعي   ها هم ارزش هنـري  اين ترانهكه   اين جالب. ندكرد  كار زمزمه مي  

 با توجه به گستره جغرافيايي، تنـوع        شوند كه   هم شنيده مي   در كليه مناطق ايران      دارند و 
اي را    هـاي گونـاگون بررسـي بـسيار گـسترده           ده فرهنـگ  نظير فرهنگي و وجود خـر       كم
 خود بـراي    را» كارنوا« تركيب   .شود  ميهايي اكتفا      دراينجا تنها به ارائه نمونه     كهطلبند    مي

  .ام اين نوشتار برگزيده
  

  ار، زن، نوا، ترانه، نياز، زمزمهك: گان كليدي واژ
                                                      

 هاي كار ترانه ∗
  پژوهشگر ارشد فرهنگ مردم.1
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اند و در حين       و پرداخته   ساختههائي است كه زنان ايراني خود         مراد از كارنواها ترانه   
هـا ايـن اسـت كـه بـا حركـات بـدني در         گونـه ترانـه    هاي اين    از ويژگي  .خوانند  ميكار  

 به قدرتي آميخته اسـت كـه        نگشان نيز با ابزار مورد استفاده     هماهنگي كامل هستند و آه    
 از لحـاظ موسـيقي و كـلام،    تـوان گفـت ايـن نواهـا       در كل مي  . نمايد  تفكيك ناپذير مي  

وري مادي از نتيجه كار       پاسخگوي نيازي حسي و عاطفي هستند كه در عين حال با بهره           
بينيم كه ترانه و نوا با حركات دست و حتي نقشي كـه               در قاليبافي زنان مي   . همراه است 

ت حتـي    سخت در آميخته اس ـ     رود،  شود و گاه با رنگي كه به كار مي          روي فرش زده مي   
آموزنـد    من خواندن يا زمزمه آنها نكاتي را به شاگردان مي          ض بسياري از استادان قاليباف   

 حركـت دسـت قاليبافـان بـا         .گويند  ها را باز مي     و نام طرح و رنگ و نقش و تعداد گره         
كننـد هماهنـگ اسـت بـه           به دنبال هـم محكـم مـي        2ها  ها را با گند      كه با آن گره    1كركيد

نمايند اما همراه با      ه تزييني مي  هايي است بسيار زيبا ك      خصوص كه گاه كركيدها را آويزه     
 بـر صـفحه     كه داراي ريتمي معين و مـشخص اسـت         كوبيدن آنها بر قالي در حال بافت      

خورند و همراه با صداي كركيد و خواندن شعر نوائي خـوش دارنـد و شـبيه                   كركيد مي 
 در ميان زنان و دختران عشاير و روستايي نيـز كـه بـا      .هاي گرد چوب دف هستند      آويزه
 گيرنـد بـا     ست و آب به داخـل آن كـره مـي          ان كردن مشك به سه پايه و ريختن ما        آويز

اي   خوانند و سخنان شعر گونه      اي كه مي    كنند يا ترانه     مي اي كه    مشك زمزمه   دادن حركت
كـار در   .  اسـت   با اين حركـت    اي  سازند در هماهنگي مسحور كننده      كه از لب جاري مي    

هايي همراه    هاي بسياري از چنين ترانه      ي نيز با نمونه   چين  ها براي نشا و ميوه      شاليزار و باغ  
به ويژه كه امروز نيـز از       . است كه از ميان آنها برخي از كارنواهاي زنان ارائه خواهد شد           

گفتگو با صـادق    ( .گيرند  هاي راديو بهره مي      معمولي و از نوار و كاست و آهنگ         موسيقي
چنـان    هـا آن    ها و ترانه    ين نواها و آهنگ   ما در اينجا درپي گردآوري ا     ) 7:1383همايوني،  

هـا در اثـر       ايـم؛ طيـف انبـوهي از ايـن ترانـه            كه شايسته و درخور بوده است، برنيامـده       
البتـه  . اند كه با درد و دريغي اندوهگينانه بايد از آنهـا يـاد كـرد                ها از ميان رفته     اعتنايي  بي

                                                      
1. karkid شانه قاليبافي 
2. gend نجپة دوختسازد گره يا نخي كه به هنگام دوختن، دو تكه را بهم متصل مي ، 
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در ايران كهن كـارنوا،     . كنند  هايي را با همين خصوصيات زمزمه مي        مردان نيز چنين ترانه   
در ميان صاحبان مشاغل اصلي مهم و در هم تنيده و به هم بافته بـوده اسـت و پـس از                      
اسلام اين سيره حسنه استمرار و ادامه يافته تا به روزگار ما رسيده چنان كـه هنـوز هـم                   

واهـا و  هـا و ن  ما در آهنگ. شود آثاري از آنها در ميان بعضي از صاحبان مشاغل ديده مي    
 را  1خواننـد و گاوهـايي كـه بـره          كوبان به هنگام كوبيدن خرمن مـي        هايي كه خرمن    ترانه
بينيم كه اين نواها با طبيعت كار و حركت دسـت و پاهـاي       مي. كنند  كشند هدايت مي    مي

به نحوي كه گاوها ضمن كار و سمباندن خوشـه و           . گاو كاملاً هماهنگ و همراه هستند     
سپرند و به بسياري از هشدارها در عمل پاسـخ            ه آنها گوش مي   هاي خشك و زرد ب      بوته
كننده آنان    هاي عميق و سنگين و خسته       يا نواي نمدمالان كه صداي نفس زدن      . گويند  مي

 بر  2آنان و حركت و فرود آمدن دنگ      » هن  هن«كوبان و     كند يا صداي برنج     را منعكس مي  
 البته بـسياري از ايـن مـشاغل نظيـر           گيرد  برنج كه با فشار پا و بدن برنجكوب انجام مي         

كـوبي كـه در همـه جـاي       نحوه برنجكوبي با دنگ حتي از يادها نيز رفته است يا خرمن           
گونـه    اي كامـل از ايـن       ما موفق نشديم گنجينـه     .گيرد  ايران با استفاده از كمباين انجام مي      

ها و     بايد در كتاب   ابزارها و شيوه كاربرد عملي آنها ايجاد كنيم و نشان بسياري از آنها را             
باري در تواريخ نيز نقل شده است كه پـس از اسـلام             . شناسان بيابيم   مقالات احياناً ايران  

آوردن ايرانيان اين بنّايان ايراني بودند كه ضمن ساخت يا تعمير مـساجد و سـاير بقـاع                  
 ـ   مي  كرد،  هاي مخصوص بنايي را كه به مناسبت نوع و نحوه كار تغيير مي              آهنگ د خواندن

گرفتند و     چه بسيار بهره مي     و اعراب كه با اين شيوه كار و نوار و موسيقي بيگانه بودند،            
 اصولاً موسيقي و نوا و آهنـگ تـوأم بـا كـار و تـلاش بـراي يـك زنـدگي          .آموختند  مي

شرافتمندانه در نزد ايرانيان نقش مهم و اساسي داشته است حتـي نـوايي كـه از صـداي                   
پيچيـده    العبـور مـي     هاي صـعب    ها و در راه      كاروانيان در بيابان   هاي شتران يا قاطران     زنگ

  است يا ني كه انيس و مونس چوپانان و ساربانان بوده در اين شمارند كه چه بسا منبع 

                                                      
1. borra هاي فـولادي بـسيار تيـز و          جاي چرخ داراي تيغه     بستند اين وسيله به      كوچكي كه آنها را به گاو مي        ارابه

  .كوب ، خرمنكرد ها را جدا مي هاي غله را خرد و دانه محكمي بود كه هنگام حركت در دور خرمن، ساقه
2. deng  
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در ادامه به مواردي از اين كارنواها اشاره        . اند  الهام شعراي بزرگ ايران زمين نيز بوده      
  .شود مي

  فسا
باغ در اطـراف فـسا، زنـان هنگـام خوابانـدن مـرغ بـر روي                وشك قره در روستاي ك  

  : خوانند مرغ چنين مي تخم
  يكيش خروس ) مرغ(ش باري همه  به حق پير پاره دوز 

be haqq-e pir-e pâre-duz hama-š bâri yek-iš xorus 

  خراسان 
چنـد در وزن  تر قاليباف كه هـر  اي است به نام دخ هاي قاليباف خراسان ترانه از ترانه 

نشين   اين ترانه بويژه در مناطق بلوچ      .شود  هور خوانده مي    ر دستگاه، ما   د هجايي است كه  
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 1شـود    جهيـزي خوانـده مـي       هاي معروف بـه قاليچـه       خراسان رواج دارد و براي قاليچه     
  )70 ـ71: 1381، ي رضوياالله حسن فضل(

 mo qāli bāf-om - o qāli mibāfom  بافم  قالي بافم و قالي مي) من(مو 
 širin - o ŝirin kār - o zarif bāf-om  شيرين و شيرين كار و ظريف بافم

 mo qāli bāf-om az barā - ye - yār-om  ارمي ي بافم از برايمو قال
 ta ru-ŝ nešina gol-e bi xār-om  خارم گل بي) نشيند(نشينه) رويش(تا روش 

 yek-i sabz – onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  يكي سبز ـ عنابي پهلوش يكي سبز 
 gol-i ru-ŝ onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  گلي روش عنابي پهلوش يكي سبز

  bi to del-e zār-om ĉeqad tang-a  تو دل زارم چقدر تنگه  بي
  zudi biyô mage del-et sang-a  مگه دلت سنگه ) بيا(زودي بيو 

  Zinat-e jāzi arusi-mun  عروسيمون ) جهيزيه(زينت جازي 
 qāli qašang-e gol-e sad ranq-a  قالي قشنگ گل صد رنگه 

 yek-i sabz – onnāb-i pahlu-š yek-i sabz  ) همان(يكي سبز، عنابي پهلوش، يكي سبز 
دهـد و   هاي لازم را بـه شـاگردان مـي        استاد كار آموزش   ،در ترانه زير ضمن خواندن    

پردازد و    هاي فرش مي     قراردادي به گزينش خامه    براي پرهيز از اشتباه شاگردان با علائم      
سپس شاگردان بافنده به پيروي از استاد كار كه شـبيه رهبـر اركـستر موسـيقي اسـت و                    

 دستورالعمل آهنگين بافت فرش است به دسـتورش عمـل           2خواند  هايي كه مي    شعرگونه
  .كند مي

  šeš-o čār-tā lāki  شش و چارتا لاكي 
  surma piš umad  مد او سورمه پيش

 do nax-i piš raft  پيش رفت» دو نخي«

                                                      
  .بافند تا به خانه بخت ببرند  ميها را دختران دم بخت به عنوان بخشي از جهيزيه خود گونه قاليچه  اين.1
انـد    ها درست نيست زيرا اين اشعار در وزن هجايي سـروده نـشده               حسب اعتقاد راوي اطلاق شعر به اين ترانه        .2

تـوان شـعر ندانـست مگـر كـم و       ها بر وزن هجـايي اسـت و اشـعار هجـايي را نمـي               گونه ترانه   ولي بناي كار اين   
  .هايي داشته باشند كسري
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  ya-tā(be do tâ) umad  آمد) به دو تا(يتا 
  be se-tā umad - o čār-tā čin jāxā  )جا خالي(آمد و چارتا چين جاخا ) سه تا(به ستا 

  firuza čār-tā- o yek-i piš raft  فيروزه چاتا و يكي پيش رفت
 piš raft ya-tā umad  مدپيش رفت يتا او

 čāta rad yeki bid meŝki  چارتا رد يكي بيد مشكي
  dun yetā raft  دون بتا رفت

  
  āxar-eš ya gereft do-tā čin  گرفت دو تا چين ) يك(آخرش يه 

  lāki ham āxar-eš yek-i  لاكي هم آخرش يكي 
  dārčini piš raft  دارچيني پيش رفت 

  surmayi ye-tā umad  اي يتا اومد سورمه
  čā-rtā čār-tā sar  چار تا چارتا سر 
  lāk-eš yek-i lāki  لاكش يكي لاكي 

  do-tā safid āxar-eš ye se-tā umad  مد دو تا سفيد آخرش يه سه تا او
  axar-eš jā xā  ا آخرش جاخ

  vākeš panj aški yek-i bidmešk-i  واكش پنج اشكي يكي بيد مشكي

  فارس
  . خوانند هايي خاص مي ر بيشتر نقاط خطه فارس در هنگام كار ترانهزنان قاليباف د

كوهنجان از (كوبخون) نقش و طرح(ببافم من قالي حور
  )آباديهاي فارس

be bāf-om man qāli -e- hovre konjun  

  ke bendāz-om tu-ye xuna-ye dâyi- jun  )جان( ي دائي جون توي خونه) بيندازم(كه بندازم 
  dāyi-jun čun zana takya be bāleš   1چون زنه تكيه به بالشدائي جون 

                                                      
  .رود هاي جهيزيه دختر است و به جاي دائي جون گاه عموجو يا خاله جون به كار مي ش از بافته اين فر.1
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  begard-om man fedā-ye qade išun  ) ايشان(بگردم من فداي قد ايشون 
   

  كند بينيم كه ضمن كار استاد از شاگردش شكوه مي در ترانه ديگري مي
   

مشغول (دارم ) پاي بافت(رو دار) ذرعي(قالي سه گزي 
  ) بافتنم

qāliye se-gaz-i ru dār dār-om  

  šāgerd-e bi-kāra hām-kār dār-om  كاره همكار دارم  شاگرد بي
  šāgerd-e bikāra zudi mināla  ناله  كاره زودي مي شاگرد بي

  ke man mast-om havā-y sirāz dār-om  كه من مستم هواي شيراز دارم 

  كاشان 
 qāli bāf-om qāli-bāf  قالي بافم قالي باف

 šab bilahāf-om qāli-bāf  لحافم قالي باف شب بي

 xuna-m narufta qāli-bāf  باف م نروفته قالي خونه

 az bas nešest-am-o bāft-om qāli  از بس نشستم و بافتم قالي
 dast-om šod xun-i-o mali  دستم شد خوني و مالي

  كرمان 
دار   هاي زيبـا و ريـشه        طرح هاي كرمان و    زنان قاليباف كرمان وقتي نقشه خاص قالي      

  : خوانند هايي مي كنند چنين ترانه آن خطه را روي كار اجرا مي
 beru-ye dār qāli minešin-om qāli mibāf-om  بافم من ياريار نشينم قالي مي ميبه روي دار قالي 

man yār yār 

 bā sad hezār xun-e de qāli mibāf-om man  بافم من  صد هزار خون دل قالي ميبا

 gol sar-e sombol mizan-om naqša-ye  زنم زنم نقشه بلبل مي ل ميبگل سر سم

bolbol mizan-om 

  yār yār  يار يار 
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  gol ke ru-ye qāliye ki bu-ye to dāra  گل كه روي قالي يه كي بوي تو داره 

 nešān az qāmat-o abru-ye to dāra  نشان از قامت و ابروي تو داره 

  yār yār  اريار ي

  gol bu-ye to dāra čun xu-ye to dāra  گل بوي تو داره چون خوي تو داره 

  bā gol par-eš gol mizan-om  زنم  با گل پرش گل مي

 gol sar-e sombol mizan-om  زنم ل ميبگل سر سم

  naqša -o bolbol mizan-om  زنم نقشه و بلبل مي

)177 ـ 8:1380محمداحمد پناهي سمناني، (    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خوانند  ها را مي زنان قاليباف هنگام خستگي ناشي از كار اين ترانه
  komak-om ko komak-om ko  )كن(كمكم كو، كمكم كو
 yā emām-rezā komak-om ko  يا امام رضا كمكم كو

  qombez-e talā komak-om ko  كمكم كو) گنبد طلا(قمبز طلا 
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  dig-e halqa-dār komakom ko  كوديگ حلقه دار كمكم 
  yā emām-rezā komak-om ko  يا امام رضا كمكم كو

  bezan bar sar-e tira  )از ابزار قاليبافي(بزن بر سر تيره 
 uma dasmāl-e lira  ليره ) دستمال(اومه دسمال 

 bezan bar sar-e sardār  بزن بر سر سردار

 uma ossā honar-dār  )استاد هنرمند(اومه اوسا هنر دار 

 qa-li-baf-om qali-bāf  قاليبافتم قاليباف

  šab bi-lahāf-om qāli-bāf  )همان(لحافم قاليباف  شب بي

  
 گيري، در همه نقاط ايران، در ميـان عـشاير، روسـتاييان و              مشك زني دوغ براي كره    

ايي دارند ه  زنان است و هميشه زنان براي آن ترانهنشينان از كارهاي مختص   حتي جنگل 
كنند و نوايشان با حركـت آن در همـاهنگي بـسيار              كه همراه با حركت مشك زمزمه مي      

  .دلچسب و مطبوعي است
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  فارس 
  maški maški maškuna  مشكي، مشكي مشكونه 

  band-e mašk-om qeytuna  بند مشكم قيطونه 
  duγ-eš māl-e čipun-a  )چوپان است (ونهپ چيدوغش مال 

  maska-š māl-e divun-a  )دستگاه حكومت(مال ديوونه ) اش كره(ش  مسكه
  ranj-eš be mā mimuna  ) ماند مي(مونه  رنجش به ما مي

  maški zad-om nālid-om  مشكي زدم ناليدم 
  čangāl kerd-om mālid-om  چنگال كردم ماليدم 
  čangāl-e mo āb-dār šod  چنگال ما آبدار شد

  zan-e arbāb bidār šod  ر شدب بيدازن اربا
  hey jān hey jān jān-om mašk  هي جان، هي جان، جانم مشك 

  jān-om be qorbān-et gašt  جانم به قربانت گشت
  gale raft-o dir umad  گله رفت و دير اومد 

  šô čar xordo sir umad  شو چر خورد و سير اومد
  az dôlate šāh abbās  از دولت شاه عباس 

  xorjin-e por zar umad  خورجين پر زر اومد 
  hey jān hey jān jan-om mašk  هي جان هي جان جانم مشك 

  jān-om be qorbān-et gašt  جانم به قربانت گشت 

  چهارمحال بختياري 
  ey mašk bezan ke dir-om-e  اي مشك بزن كه دير مه

  ya kor kočir vor šir-om-e  ر كچير ور شير مهيه كُ
   :يمعن

   اي مشك بزن كه ديرم شده است
   پسر كوچكي دارم كه شير خواره است 
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 mašk-e du-sohr-om kereš gerund-a  مشك دو سهروم كرش گردونه

 serx-eš ar xo-yi čey zahferun-a  سرخش ار خويي چي زهفرونه
    است اش گران مشك دوغ سرخم كره

   ان است اگر قيمتش را بپرسي چون زعفر
  

 maške do-sohr-om nāle nāle-s   ناله نالسرومهسمشك دو 

  ordi-ye nāder-šāh mehjurnes   اُردي نادرشاه مهجور نس

   :يمعن
   كرد نادر مشك دوغ سرخم ناله مي

   لشكر نادرشاه مهمان ماست 
  

 mašk-om zeyd-om kere dar-om  مشكم زيدم كره در آروم

  vā sir-es ke yām selā nadār-om  دارومواسيرس كه يام سلا ن

   :يمعن
   مشكم را زدم كه كره بردارم

   ولي اجازه ندارم بالاي سر مشكم بيايم
  

  mašk-om zeyd-om gal-e serenj  مشكم زيدم گل سرنج 
  keres dād-om ye ke berenj  كره من دادم يه كه برنج 

   :يمعن
   سنجدمشك دوغم را آويزان كردم به درخت 

   اش را دادم يك گوني برنج كره
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  هاي شيردوشي از ترانه

  چهارمحال بختياري 
  خوانند   گاو مي شيرها را زنان بختياري هنگام دوشيدن اين ترانه

  har-ke gāb-i eduše  هر كه گابي دوشه

  juma-ye nov-i mipuše  ي نومي پوشه جومه
  har-ke gāb-i nadāre  هركه گابي نداره

  āh-e sard-i varāre  سردي ورآرهآه 
   :يمعن

   دوشد هركس گاوي مي

   پوشد پيراهن نويي مي

   هركس گاوي ندارد

   آه سردي برآرد

  jun-om gā-m jun-om gā-m  جونم گام، جونم گام
  šir dā-m-o hič vang nada-m  شير دام هيچ ونگ ندام

  num – e xodā var jun-eš  ا ورجونشنوم خدُ
 tiā hasud qorbun-eš   ونشبقرو حسود تيا
   :يمعن

   جانم گاوم، جانم گاوم
   شيرم داد و هيچ نگفت

   ماشاءاالله برجانش 
   هاي حسود قربانش چشم

  فارس 
  ya dig dār-om čār-guša  يه ديگ دارم چارگوشه 

  čārbor- e galla miduša  دوشه  چاربر گله مي
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  hamla kon-id buduš-id  حمله كنيد بدوشيد 
  maska kon-id furuš-id  كنيد فروشيد) كره(مسكه 
  maska-š māl-e xomun-a  ) خودمان است(ش، مال خومونه مسكه

  duγ-eš māl-e čupun-a  ) چوپان است(دوغش مال چوپونه 
   :يمعن

   يك ديگ دارم كه چهارگوش است

گيرد  گله را اگر بدوشند مي)  رأس گوسفند25(چهار بر 
  مله كنيد و گوسفندان را بدوشيدح

 

   از آن شير كره بگيريد و بفروشيد 

   اش مال خودمان است كره

   دوغش از آن چوپان است

  boz-e qermez biā šir-et budoš-om  بز قرمز بيا شيرت بدوشم 

  kon-om kāči-o čun teflān bunušom  كنم كاچي و چون طفلان بنوشم 

  be kāči kerdan-e šir-et na-čandun  چندونبه كاچي كردن شيرت نه 

  xod-et rā man be delbar mifroš-om  فروشم خودت را من به دلبر مي

)270:1379همايوني، (    

  چيني  هاي پنبه از ترانه

  فارس 
چينـي    هاي فارس، اين ترانه را زنان به هنگام پنبـه           در روستاي باغ انار كوار از بخش      

  . اند  به دو دسته تقسيم شدهكه خوانند در حالي مي
 bečin bečin ke šônam-a  )شبنم است(بچين بچين كه شونمه : دسته اول

مزدم كم (چينم مزم كمه  چينم ـ نمي نمي: دسته دوم
  )است

namičin-om moz-om kam-a 

  bečin bečin mozot mid-am  دم بچين ـ بچين ، مزت مي: اول

  namičin-om moz-om kam-a  نميچينم مزم كمه: دوم
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qarbāl-e ard-biz-et mid-am دم غربال آرد بيزت مي: اول  
dah-šāhi bištar-et mid-am  دم ده شاهي بيشترت مي 

nun-o kara-ye – tar-et mid-am  نون كره ترت ميدم 

γarbāl-e ard-biz namix-ām  خوام  غربال آرد بيز نمي: دوم 

dah-šāhi bištar namix-ām خوام  هي بيشتر نميده شا 

nun-o kara-ye tar namixam خوام  نون كره تر نمي 

namičin-om moz-om kam-a چينم، مزم كمه  نمي 

pasin miram moz-et mid-am دم  اول ـ پسين ميرم مزت مي 

ziād-yam az-et mid-am  زيادي هم ازت ميدم  
namičin-om namičin-om چينم  نمي چينم، دوم ـ نمي  
moz-om kam-a moz-om kam-a مزم كمه مزم كمه  

  
  namičin-om moz-et nid-om  )دهم نمي( نمي چينم مزت نيدم

 pasin ke vel šod-im bir-im  بيريم) از كار فراغت يافتيم(كه ول شديم ) عصر(پسين 

 be tahvil-e doz-et mid-am  به تحويل دزت ميدم 

)270:1379ي، نيوهما(    

  سمنان 
پختن نان مراحل   . خواندند  اي مخصوص مي     سنتي در سمنان ترانه    پز  ن نانوا يا نان   زنا

. انـد  دار بـوده   از ابتدا تا انتها خود عهـده ه كه سامان بخشيدن به آن را زنان      دشواري داشت 
كردند و به همـين سـبب          خود را تهيه مي    ها ظرف يك روز، نان مصرفي سه ماه        سمناني

است و اين عقيـده را      ) سه ماه نان  ) (نان  سه مه   ( تحريف شده    در باور عوام، واژه سمنان    
ردم سـمنان بـه دو      نان مـصرفي م ـ   . اند  يكي از وجوه فولكلور، يك تسميه سمنان دانسته       
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 بانوي خانه از چند روز قبل     . )ساجي( نان تنوري و نان غير تنوري        :شد  صورت تهيه مي  
 خبـر   1وا  كرد و به نونـه       آماده مي  در تدارك صورت اول تهيه نان يعني نان تنوري آرد را          

وا زني بود كه در تهيه نان تنوري استاد بود و ابزار و لـوازم كـار را از قبيـل                        نونه .داد  مي
 4نـه يدرمهاي يك يا دو نوع خار بياباني مخصوص بـه نـام                هيزم بوته  3 ماسه 2لاك، مرزه 

همكـاران نـانوا نيـز دو     .كرد  در اطراف تنور آماده مي 8گير   و كلوچه  7 سيقه 6 و تفته  5كندر
تـا نـانوا    . شدند   ناميده مي  10 و ديگري نون ديم وند     9گير  زن ديگر بودند كه يكي به چونه      

گيـر آمـاده    بند خود را محكم كند، مقدار قابل توجهي چونه خمير به وسـيله چونـه       پيش
شد و با دست روي تفته  شد و به تدريج با استفاده از نون ديم وند روي لاك پهن مي         مي

كـرد و در تنـور    آن را بـا تفتـه پهـن و صـاف مـي      11نونوا با نـون بـسته   . گرفت  قرار مي 
هـاي بـزرگ تهـران بودنـد و           اي شكل و به اندازه تـافتون        ها گرد و دايره     نان. چسباند  مي

گرفتند تا تعدادشـان انبـوه شـود و زن            شدند روي هم قرار مي      چون از تنورها خارج مي    
كرد و پس از يكي دو سـاعت در           برد و پهن مي     ه داخل مي  صاحبخانه به تدريج آنها را ب     

  . داد  قرار مي12خمبه
  پزي  هاي زنان نانوا به هنگام نان از ترانه

  

                                                      
1.nunavā )نانوا(  
2. marza  
3. māsa  
4. dormina  
5. kendor  
6. tafte  
7. siqa  
8. kuluĉa-girسيم كوتاهي براي خارج كردن نانهاي سوخته   
9. čunegir 

10. nundim vand  
11. nunbesta  
12. aombuxخم گِلي بزرگ ويژه نگهداري نان بود . 
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  مار سياه 
  hāla hāla jān huhu  هاله هاله جان هو هو 
  mohey šemā kiya dāre  موهي شما كي يه داره

   :معني

   آهاي، آهاي خاله جان 

   رم در خانه شماست ماد

  
  hā hā hāhāla jān  هاها، هاهاله جان 

 če-mekere  چه مكره 

 nun deebeste  نون دبسته 

  mora čestekā debe besčeš  موره چسته كا دب بسچش 

  hāhā hāle jān  هاها، هاله جان 
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  kuja ešte  كوجه اشته 
 tayi tākin  كين تاتئي

   :معني
   ن بله بله بله خاله جا

   كند؟  چي مي
   كند  نان پخت مي

   براي من توتك پخته است؟ 
   بله بله بله خاله جان 

   كجاست؟ 
   زير لاوك 

  
  čiči dim xota  چي چي ديم خوته؟ 

  siyā mar  سيا مر 

  hāy siyā mar-i močoste ke boxor či   هاي سيا مري موجسته كه بخور چي

   
   :معني

   خوابيده است؟ چه چيزي روي آن 

   !مار سياه

)182ـ5، 1380: محمداحمد پناهي سمناني(  آهاي، مار سياه توتك مرا خورد   

  ترانه نون بشكن
  hāla hāla jān nun beškan  هاله هاله جان نون بشكن 

 juni ta va čun nun beškan  بشكنجوني ته و چون نون 
  dorosta nuni arbābunan  درسته نوني ار با بونن 

  hāla hāla jān nun beškan   هاله جان نون بشكن  هاله
 sālama nuni qorz xotun-an  سالمه نوني قرض خوتونن 
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  hāla hāla jān nun beškan  ن كشهاله هاله جان نون ب
  ešketa nuni mo va čun-an  اشكته نوني مو و چونن 

  un kalavči mo kargun-an  اون كلوچي مو كر گونن 
  hāla hāla jān nun beškan  شكن بله هاله جان نون ها

  juni ta va čun beškan  جوني ته و چون بشكن 
   :معني

   خاله خاله جان نان تازه ميل بفرماييد 
   هايت نان تازه بفرماييد  تو را به جان بچه

   هاست  هاي خرد نشده، مال ارباب نان
   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 

   كارهاست  هاي سالم مال طلب نان
   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 

   هاي من است  هاي شكسته مال بچه نان
   هاي من است  هاي سوخته ته تنور مال مرغ آن نان

   خاله خاله جان، نان تازه ميل بفرماييد 
   هايت نان تازه ميل بفرماييد  تو را به جان بچه

   شلتوك كاران

  ممسني 
  duvara bezan ya buši  دووره بزن يه بوشي 

  sit isun-om ya kowš-i  سيت ايسونم يه كوشي 

   :معني
   دخترك يك جوانه شلتوك بنشان 

   خرم  برايت يك جفت كفش مي
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 i bād boš namā-ye  اي بادبش نمايه 

  kore buš duvā-ye  كر بش دووايه 

   :معني
   كند  اد شلتوك را زرد مياين ب

   دانه شلتوك چون آش ماست خواهد شد 
  

  Jaqid-om tā saqid-om  جقيدم تا سقيدم 

  va fahliyou rasid-om  و فهليون رسيدم 

  va kadxodā-š porsid-om  و كدخداش پرسيدم 
  ?gāb koly nadid-i  ـ گاب كلي نديدي؟ 

  vālla bellā nadid-om  ـ ولا، بلا، نديدم 
   :معني

   دويدم و دويدم 
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   به فهليان رسيدم 
   از كدخداش پرسيدم 

   اي نديدي؟  گاو دم بريده
    باالله نديدم واالله

   
  e bonak vay kadxodā-ya  اين بنك واي كدخداي 

  qorbak qorenā sāya-š zornā  ش زرنا  قربك قرنا سايه
  hey gā-kola hey gā-kola  هي گاگل و هي گاگل 

  gāya kol kom kola  گايه كل، كم كل 
  na xiš ikona na māla  نه خيش ينكه نه ماله 

   :معني

   زار مال كدخداست  اين شلتوك

   صداي قورباغه برخاست، سايه غروب فرا رسيد 

   گاو دم بريده، گاو دم بريده 

   گاو دم بريده كه شكم و سرش يكي است 

   كند  ا صاف ميزند نه زمين ر نه شخم مي

  براي پايان كار

  كرمان 
  zira kuft-om zira bixt-om  زيره كوفتم زيره بيختم 

  xāk-e zir va-m nešes  خاك زيره وام نشس 
  moraxas kon kākā juni  مورخص كن كاكاجوني 

  ruz va-bāl-e kuh nešes  روز و بال كوه نشس
   

   :معني
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    زيره كوبيدم، زيره الك كردم 
   خاك زيره بر سرم نشست 

   برادر جان ) مرا(مرخص كن 
) 550:1366باستاني پاريزي، (  آفتاب در بالاي كوه نشست   

  گيري نتيجه

هـاي زنـان گوشـه و كنـار ايـن ديـار،               ها ما را با رنج      گونه ترانه   مطالعه و بررسي اين   
هـايي    و دل مشغولياند ساخته خود با شعر و نوا فراهم مي      هايي كه براي شادي       دلخوشي

كند و شناخت عميقي از نحوه  زدايد، آگاه مي كه خستگي را از تن هر خسته از كاري مي
ها و مشكلات فردي و اجتماعي آنان بـه           ها، شادي   زندگي و گذران عمر، ابزار كار، رنج      

  . دهد دست مي
وانندگان ها، نيازها و نگرش خ      تواند ما را با خواست      مل در اين اشعار، مي    همچنين تأ 

اهميـت كـار   . و سرايندگان آن آشنا سازد و به نوعي ما را در فضاي خواننده، قرار دهـد          
نواها بسيار زياد است، از اين لحاظ كه در حين كار، براي كساني كـه مـشغول فعاليـت                   

شود و خستگي و فـشارهاي ناشـي از كـار را تعـديل                هستند موجب تفريح و نشاط مي     
تواند باعث افزايش بازدهي يك مجموعة توليدي و          تن به آن مي   اين امر و پرداخ   . كند  مي

  .كاري شود
  


